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يكى از مهمترن مباحث در ولايت‏به وژه از ديدگاه عرفانى مبحث "ختم ولايت" است كه هنوز هم معركه آراى
اهل ذوق و صاحبنظران در عرفان ى‏باشد. جهت روشن شدن بحث مقدما به بررسى اجمالى ولايت و معناى آن

رداخه و سپس خاتم ولايت و اقسام آن، ختم و اقسام آن و صفات هر يك را مورد امل قرار ى‏دهيم:
ولايت از معدود كلماتى است كه در قرآن و احاديث در معانى مخلفى بكار رفه است. با توجه به موارد استعمال
قرآنى ، ولايت را ى‏توان چنن معنا كرد: ولايت عبارت است از سررستى و مالكيتى كه باعث نوع خاصى از تصرف

و تدبر ى‏شود. برترن مرتبه ان ولايت از آن حق - "جل جلاله" - است كه مالك حقيقى و مدبر واقعى هر
چزى است (1) ;بلكه صاحب مطلق چنن ولايتى همانا روردگار متعال است و سار ولايات در واقع از تجليات آن

ولايت مطلقه الى ى‏باشد كه به اذن او، بر صاحبان آن افاضه شده است. از ان رو در نزد شيعه ولايتى معتبر
است كه به اذن حق و منسوب به او باشد; زرا همانطور كه گفه شد، فقط حق تعالى ما لك واقعى و حاكم بر

جهان هستى است و فقط او شايسه خطاب ولى، حاكم ، سلطان و مالك است و احدى در عرض او حتى بر
نفس خود، ولايت و سلطنت ندارد. چون حق تعالى مبرا از مجانست مخلوقات است، خلفا و نمايندگانى را براى

تربيت مملوكان و عبيدش منصوب فرموده و اطاعت ايشان را واجب گردانيده است. لذا ولايت‏به اذن او براى
رسول الله‏«صلى الله عليه وآله‏» و برخى از مومنان نز ابت گرديد; چنانكه در آيه شريفه قرآن بدان اشاره شده

است:
"انما وليكم الله و رسوله و الذن امنوا الذن يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون. (2) در ان آيه ولايت

الى به ترتيب منحصر به سه فرد است:
الف - حضرت حق (جل جلاله)

ب - حضرت رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏»
ج - مؤمنان

در عرفان نز ولايت‏به عنوان يكى از اركان و محورهاى اصلى، مورد بحث و بررسى عرفاى بزرگ از جمله ابن عرى
قرار گرفه است. بعقيده او ولايت كمالى است ازلى و ابدى كه سرآغاز جمله كمالات است; زرا در نظر وى غايت

كمالات انسانى رسالت و بعد نبوت است كه آنها نز خود مرتبه‏اى از مراتب ولايند و بدن جهت او ولايت را ملك
عام و محيطى ى‏داند كه شامل نبوت و رسالت ى‏باشد. اما اينها خود دو امانت الى و وظيفه اجتماعى براى

شخص رسول و نى هسند كه محدوده آن همن عالم عن و شهادت است; در حالى كه ولايت كه باطن ان
دوست همواره باقى است و در واقع رسول و نى بواسطه ان جنبه است كه در دنيا و آخرت داراى كمال و برترى

بر سار انسانها ى‏باشند.
صاحب واقعى تماى ولايتها و نبوتها و رسالتها در نظر ابن عرى و سار مشاخ عرفا نها يك حقيقت است;

همان كه آغاز و غايت آفرينش است، حقيقتى كه كاملترن مظهر و مجلاى حضرت حق، متحقق به جمع اسماء
الى و واسطه در فيض به ماسواست‏يعنى همان حقيقت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏».

توضح اينكه در صحف كريمه اهل تحقق محقق‏است كه صادر نخستن نفس رحمانى است و آن اصل اصول و



هولاى عوالم غر مناهى و ماده تعينات است و از آن تعبر به تجلى سارى و رق منشور و وجود منبسط و نور
مرشوش نز ى‏كنند.

نفس رحمانى را حقيقت محمدى نز گويند; زرا نفس اعدل امزجه كه نفس مكتفيه است‏به حسب صعود و
ارتفاع درجات و اعلاى مقامات عدل صادر اول ى‏گردد. بلكه فراتر از عدل مذكور، اتحاد وجودى با وجود

منبسط ى‏يابد و در ان مقام جمع كلمات وجوديه، شؤون حقيقت او ى‏گردند.
ابن عرى در باب يكصد و نود و هشتم فتوحات مكيه كه در معرفت نفس و اسرار آن است در ان مطلب

ى‏فرمايد:
"الموجودات هى كلمات الله التى لا نفد كما فى قوله تعالى "قل لو كان البحر " و قال تعالى فى حق عيسى "و
كلمه القاها الى مريم (4) " و هو عيسى فلهذا قلنا ان الموجودات كلمات الله الى ان قال: و جعل النطق فى

الانسان على اتم الوجوه، فجعل ثمانية و عشرن مقطعا للنفس يظهر فى كل مقطع حرفا معينا هو غر الآخر، ما
هو عينه مع كونه ليس غر النفس. فالعن واحدة من حيث انما نفس، و كثرة من حيث المقاطع."مراد از

سريان ولايت در السنه اهل تحقق، همن سريان وجود منبسط و نفس رحمانى و فيض مقدس است; چنان كه
فرموده‏اند: وجود و حيات جمع موجودات به مقتضاى قوله تعالى: "و من الماء كل شى‏ء حى (5) " سريان ماء

ولايت‏يعنى نفس رحمانى است كه به منزلت هولى و به مابت ماده سارى در جمع موجودات است.
اهل تحقق همگى بر مبناى وحدت شخصى وجود بر ان عقيده راسخند كه مراتب تماى موجودات در قوس

نزول از تعينات نفس رحمانى و حقيقت ولايت است و در قوس صعود حقيقت انسان كامل داراى جمع مظاهر و
جامع جمع مراتب است.

حقيقت محمديه كه اولن تعن و نخستن مظهر حق است، در مراتب غيب و شهادت نزول كرده و در هر
مرتبه‏اى بنابر مقتضيات آن مرتبه ظهور نموده و ولايت‏خود را تحقق ى‏دهد; در مرتبه اسما و صفات الى با انبا از

غيب و رفع تخاصم در قالب حقيقت اسم اعظم، در عالم ارواح بواسطه روح محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» و در
مرتبه شهادت نز در صورت نبى از انبيا، از آدم ا عيسى «عليه السلام‏»، و بالاخره در چهره كاملترن مظهر خود

يعنى حضرت ختى مرتبت‏«صلى الله عليه وآله‏» ظهور نموده و بدن ترتيب ختم تماى ان نبوات و ولايات را
ى‏نمايد; اما علرغم آنكه خود صاحب تماى ان ولايات است چون به كسوت نبوت و رسالت در ان عالم ظاهر
ى‏گردد و اينها مانع از ظهور جنبه ولايت وى ى‏باشند بدن جهت ظهور ولايت او در قالب اولياى امتش محقق

ى‏گردد. (6)

خاتم و ختم:
مقصود از خاتم كسى است كه به نهايت كمال رسيده و جامع تماى مقامات گرديده است (7) .ان اصطلاح در

شرع و عرفان در مورد دو امر نبوت و ولايت‏بكار رفه است. خاتم نبوت كسى است كه حق تعالى نبوت را به او
ختم نموده و آن يامبر اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» است، كه آيه 40 سوره احزاب "ولكن رسول الله و خاتم‏النبن

(8) نز تصرح بر همن معنا دارد; اما خاتم ولايت كسى است كه صلاح دن و آخرت توسط او به نهايت كمال
رسيده و نظام جهان به مرگ او مخل ى‏گردد. (9) همانطور كه ولايت‏بر دو قسم است، ختم نز بر دو قسم

ى‏باشد:
1- ختم ولايت عامه يا مطلقه



2- ختم ولايت‏خاصه
چون نبوت ظهور ولايت است پس هر چه داره نبوت عامتر باشد، دلل بر شمول داره ولايت‏خواهد بود و چون

نبوت مطلقه از آن حضرت رسول‏«صلى الله عليه وآله‏» بود پس ولايت مطلقه نز از آن حضرتش است و همانطور
كه نبوت جمع انبيا، از آدم ا عيسى‏«عليه السلام‏» از مراتب و شؤون نبوت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» بود

پس ولايت ايشان كه باطن نبوتشان ى‏باشد نز از مراتب و شؤون ولايت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» است، و
چون نبوت ايشان مانع از ظهور ولايتشان بود و ظهور ان ولايت آنها در امت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» است

پس ختم آن نز بدست ولى از اولياى ان امت‏خواهد بود.
مقصود از ختم خاص همان ختم ولايت‏محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» است و خاتم ولايت‏محمدى‏«صلى الله عليه

وآله‏»- همانطوركه ازنام آن مشخص‏است - ولايت‏اولياى محمدى را ختم‏ى‏نمايد و او كسى است كه بر قلب
حضرت رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» ى‏باشد.

مرحوم آقا محمد رضا قمشه‏اى ختم خاص را چنن تعريف ى‏نمايد:
"مراد از خاتم الاولياء كسى است كه صاحب عالى‏ترن مراتب‏ولايت و نهايت درجه قرب باشد به گونه‏اى كه نزديك

تر از او به خداوند متعال كسى نباشد. (10)
حال با توجه به ان مطلب كه نزديكترن مظهر به حقيقت مقدس محمدى همانا حقيقت مظهر علوى است كه

در وجود مقدس حضرت على‏«عليه السلام‏» و فرزندان مطهرش - كه قدوه و يشواى آدم عالم هسند - تبلور
يافه است، لذا كسى جز حضرت امر مؤمنان على‏«عليه السلام‏» شايسگى آن را ندارد كه خاتم ولايت مطلقه

محمديه باشد خصوصا با توجه به ان كه ان معنا در احاديث نبوى حتى از طرق اهل سنت، نز وارد شده است
كه تعداد آنها كم هم نيست و ما در اينجا به حسب اختصار به ذكر فقط چند نمونه از آنها اكتفا ى‏كنيم:

1- قال رسول الله‏«صلى الله عليه وآله‏»: "كنت انا و على نورا بن يدى الله عز و جل قبل ان يخلق آدم باربعة عشر
الف عام فلما خلق آدم قسم ذلك فيه و جعله جزئن فجزء انا و جزء على". (11) حضرت رسول‏«صلى الله عليه

وآله‏» فرمودند: "من و على نورى در برابر حضرت حق "عزوجل " بوديم چهارده هزار سال قبل از آن كه آدم آفريده
شود پس چون آدم خلق شد خداوند ان نور را قسمت كرد و آن را دو جزء نمود جزئى را من و جزئى را على قرار داد

.
2- قال رسول الله‏«صلى الله عليه وآله‏»: "خلقت انا و على من نور واحد قبل ان يخلق الله آدم باربعة الالف عام

فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه فلم زل شيئا واحدا حتى افترقنا فى صلب عبدالمطلب، ففى النبوة و
فى على الوصية (12) ." از حضرت رسول‏«صلى الله عليه وآله‏» مروى است كه فرمود: من و على از يك نور و يك
حقيقت آفريده شديم چهار هزار سال قبل از آنكه خداوند آدم‏«عليه السلام‏» را بيافريند. چون خداوند آدم‏«عليه

السلام‏» را آفريد آن نور را در صلب وى قرار داد و وسه ان نور در اصلاب گذشه همينطور يگانه بود ا آنكه در
صلب عبدالمطلب از هم جدا شديم پس نبوت در من و وصايت در على قرار گرفت.

3- عن على «عليه السلام‏» قال: قال رسول الله‏«صلى الله عليه وآله‏» يا على خلقنى‏الله و خلقك من نوره، فلما
خلق آدم‏«عليه السلام‏» اودع ذلك النور فى صلبه فلم نزل انا و انت‏شيئا واحدا، ثم افترقنا فى صلب عبدالمطلب،

ففى النبوة و الرسالة، وفيك الوصية و الامامة (13) .حديث فوق از حضرت على‏«عليه السلام‏» است كه از قول
حضرت رسول‏«صلى الله عليه وآله‏» ى‏فرمايد: "اى على خداوند من و تو را از نور خود آفريد و چون آدم‏«عليه

السلام‏» را آفريد ان نور را در صلب او به وديعه قرار داد و وسه من و تو نور واحدى بوديم ا اينكه در صلب



عبدالمطلب از يكديگر جدا شديم، پس در من نبوت و رسالت و در تو وصايت و امامت نهاده شد." احاديث فوق
بوضوح علاوه بر نزديكى ان دو حقيقت مقدس از اتحاد آن دو حكايت ى‏كند و اگر دقت‏شود هر يك از آنها به

ترتيب از حيث مدلول بر ديگرى برترى دارند; زرا حديث اول يگانگى ان دو حقيقت را ا ظهور آدم بيان ى‏نمايد
كه پس از خلق آن حضرت ان دو حقيقت مقدس از يكديگر جدا ى‏شوند; اما حديث دوم اتحاد نورى ان دو
بزرگوار را ا حضرت عبدالمطلب بيان ى‏كند و ان بدن معناست كه همانطور كه حقيقت محمدى‏«صلى الله

عليه وآله‏» داراى ولايت و نبوت مطلقه بود - به گونه‏اى كه ولايت و نبوت جمع انبيا و اوليا جلوه‏اى از انوار ولايت
آن حقيقت مقدس بود - به جهت اتحاد مذكور نز آن حضرت داراى مقام ولايت و نبوت مطلقه است; بطورى كه
ولايت و نبوت تماى انبيا و اوليا، شعاعى از خورشيد ابناك ولايت آن حقيقت مطهر است، همچنانكه در روايت

آمده است:
"بعث على مع كل نى سرا و معى جهرا."

ان دو حقيقت مقدس همواره در جمع كمالات شريك بوده‏اند ا آنكه پس از افتراق در صلب عبدالمطلب يكى
صاحب مقام نبوت و ديگرى داراى مرتبه وصايت گرديده است و شاهد بر ان معنا قول رسول اكرم‏«صلى الله

عليه وآله‏» است كه فرمود:
"لولا انى خاتم‏الانبياء لكنت‏شريكا فى النبوة، فان لم كن نبيا فانك وصى نى و واره، بل انت‏سيد الاوصياء و امام

الاقياء." (14) جالب توجه است كه ان سخنان در كتب اهل سنت هم نقل شده است:
"قال رسول الله‏«صلى الله عليه وآله‏»: على منى بمنزلة راسى من بدنى." (15) " قال النى‏«صلى الله عليه وآله‏»

لعلى: انت منى وانا منك." (16) پس مطاق آنچه بيان شد صاحب ولايت مطلقه الى، حقيقت علوى‏«عليه
السلام‏» است، همانگونه كه صاحب مقام نبوت مطلقه الى حقيقت محمدى است. ان معنا با بيان قبلى ما كه

خاتم ولايت مطلقه الى خود حقيقت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» است منافاتى ندارد; زرا همانطور كه در
احاديث نور مشاهده شد ايشان حقيقت واحدى بوده‏اند كه در هنگام ظهور در ان عالم كه عالم ظاهر و شهادت

است از يكديگر جدا و در دو قالب متفاوت ظاهر گرديده‏اند.
ائمه اطهار«علهم السلام‏» نور واحد هسند كه در راس (17) ايشان حضرت على‏«عليه السلام‏» وصى و ولى

حضرت رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» و بعد از ايشان سار ائمه‏«علهم السلام‏» داراى ان مقام ى‏باشند، ا
حضرت مهدى‏«عجل‏الله تعالى فرجه‏الشريف‏» كه آخرن ايشان و خاتم ولايت جزئيه (خاصه) آن حضرت است. در

انتها به ذكر دو روايت جهت ايد ولايت‏باقى ائمه‏«علهم السلام‏» تبرك ى‏جويم:
1) اتحاد نورى ائمه‏«علهم السلام‏» با حقيقت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» به تصرح روايات بسيارى كه از سنى

و شيعه وارد شده است: قال الله تعالى : "يا محمد انى خلقك و خلقت عليا و فاطمة و الحسن و الحسن و
الائمة من ولده نورا من نورى و عرضت ولايكم على اهل السماوات و الارض، فمن قبلها كان عندى من المؤمنن
و جحدها كان عندى من‏الكافرن. يامحمد لوان عبدا من عبيدى عبدنى حتى ينقطع و يصر كالشن البالى ثم اانى

جاحدا لولايكم ما غفرت له حتى يقرب بولايكم... ." (18) حديث فوق از احاديث معراجى است كه حق تعالى
خطاب به حضرت رسول‏«صلى الله عليه وآله‏» ى‏فرمايد: اى محمد! من تو و على، فاطمه، حسن، حسن و ائمه

نسل حسن را از نور خود آفريدم و ولايت‏شما را بر اهل آسمانها و زمن عرضه داشتم; پس هر كس آن را بپذرد،
در يشگاه من از مومنان بشمار ى‏آيد و هر كس آن را انكار كند، نزد من از كافران محسوب ى‏گردد. اى محمد!
اگر بنده‏اى از بندگانم سر برآسان عبوديت من بسايد ا بدانجا كه جسمش فرسوده و نزار شود سپس در حالتى



نزد من آيد كه منكر ولايت‏شما باشد، هرگز او را نخواهم آمرزيد ا آنكه به ولايت‏شما اقرار كند...
همان طور كه در حديث مذكور مشاهده ى‏شود حضرت حق - جلت عظمه - نه‏نها حقيقت محمدى و حقيقت

علوى، بلكه جمع ائمه‏«علهم السلام‏» را از نور خود آفريده و ولايت ايشان را نز در عرض ولايت آن دو حقيقت
مقدس قرار داده است و آن را چنان ارج ى‏نهد كه ايمان و كفر را دار مدار آن ى‏داند.

بنابر ان ايشان نز مانند حقيقت علوى به حكم اتحاد نورى كه با حقيقت محمدى‏«صلى الله عليه وآله‏» دارند در
تماى فضال جز نبوت، با آن حضرت شريك هسند، يعنى مانند او صاحب اسم اعظم الى و داراى "جوامع

الكلم" و سار مناقب ى‏باشند. بدن لحاظ ايشان نها شايسگان منصب ختم ولايند كه در وجود مبارك
حضرت بقية الله الاعظم‏«عجل‏الله تعالى فرجه‏الشريف‏» ظهور و بروزى ام دارد.

2) اطلاق وصى بر ايشان كه به حكم "كل وصى ولى و لا عكس" ولايتشان نز ابت ى‏شود:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله‏»: "قلت‏يا رب و من اوصيائى؟ فنوديت: يا محمد اوصياؤك المكتوبون على

ساق عرشى، فنظرت و انابن يدى رى جل جلاله الى ساق العرش فرايت انى عشر نورا، فى كل نور سطر اخضر
عليه اسم وصى من اوصيائى، اولهم على بن اى طالب، و اخرهم مهدى امتى. فقلت: يا رب هولاء اوصيائى من

بعدى؟ فنوديت: يا محمد هولاء اوليائى و اوصيائى و اصفيائى و حججى بعدك على بريتى و هم اوصياؤك و
خلفاؤك و خر خلقى بعدك... (19) حديث فوق نز از احاديث معراجى است و همان طور كه ملاحظه ى‏شود
تعداد اوصياى حضرت ختى مرتبت‏«صلى الله عليه وآله‏» را دوازده تن ذكر نموده است كه اول ايشان حضرت
على ابن اى‏طالب‏«عليه السلام‏» و آخرن ايشان حضرت مهدى‏«عجل الله تعالى فرجه‏الشريف‏» است و وقتى
حضرت رسول‏«صلى الله عليه وآله‏» سؤال ى‏كنند كه آيا ايشان اوصياى بعد از من هسند؟ از جانب حق ندا

ى‏رسد كه اى محمد اينها اوليا، اوصيا، برگزيدگان و حجتهاى من بعد از تو براى مردمند.
همچنن آنها اوصيا و جانشينان تو و بهترن مخلوقات من بعد از تو ى‏باشند.
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